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  يندهاي واجي گويش گالشي:ايل فرتوصيف و تحل

  رويكرد بهينگي 
  

  *ابراهيم صفري
  

  ، تهران، ايراندبير آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه فرهنگيانشناسي همگاني،  دكتري زبان
  

  21/11/93پذيرش:                                                 5/6/93دريافت: 

  
   چكيده

اي و قلب  يندهاي واجي كشش جبراني، حذف، تضعيف، ارتقاء واكهاتوصيف و تحليل فر هدف از نگارش اين مقاله،
ده منظور، با  همين بهشناسي بهينگي است.  پژوهش، واجاين در گويش گالشي اشكور است. چهارچوب نظري 

گويشور خود، نده نگاربر اين،  افزون. اند آوري شده گردها  و داده وگو شده گفتيك ساعت  مدت هركدام به ،گويشور
تحليلي  ـ آوانويسي شده و روش تحقيق نيز توصيفي IPAالمللي  ها برمبناي الفباي آوانگار بين است. داده بومي

 هاي هجايي  هاي دو هجايي در ساخت در واژه ? ,h// هاي چاكنايي حذف همخوان بوده است. در گويش گالشي،

cvc.cv(c)يند حذف همخوان افر شود. در هجاي اول ميجبراني واكه دهد و منجربه كشش  رخ مي/t/  و/d/ 
 دهد، رخ ميهاي كشيده  دار پاياني پس از واكه ها، حذف همخوان واك عنوان عضو دوم خوشه يا توالي همخوان به

 به /e/ ةافتاد ة، واكيا واكه ارتقاءيند افردر  دهد و رخ مي ]X[به  /q/] وv/ به [bيند تضعيف تبديل همخوان /ادر فر
شود. نتايج  ديده مي» مدرسه، كبريت، تاكسي«هاي  يند قلب نيز در واژهادر فر .شود تبديل مي Zi \ةافراشت ةواك
يند قلب داراي ايند تضعيف و حذف در اين گويش داراي بيشترين بسامد و فرااز آن است كه فر حاكي ،آمده دست به

 كمترين بسامد است.

  
  اي، فرايند قلب. شناسي بهينگي، ارتقاي واكه گالشي اشكور، واج يندهاي واجي، گويشا: فرها هواژكليد
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  . مقدمه 1
اي و  يند واجي كشش جبراني، حذف، تضعيف، ارتقاء واكهاحاضر به توصيف و تحليل پنج فر پژوهش

پردازد. گويش گالشي يكي از  گيري از چهارچوب بهينگي مي قلب در گويش گالشي اشكور با بهره
. گالش يا گيرد شمال غربي قرارمي ايراني هاي زباندر ردة درياي خزر است كه  ةيهاي حاش گويش

وجود دارد  (gaorakṣ)  كشگئورتركيبِ سنسكريت زبان  در .است »گاوبان«) به معني galesگاولش (
نگهباني «يا  »پاييدن«به معني  -rakṣ و جزء دوم از ريشة » گاو«به معني  -gaoكه جزء اول آن يعني 

 .(Monnier-Williams, 1976: 363, 366) است» پرور دام«رفته به معني  هم و روي است »دنكر
زبان گيلكي امروزه به چند گويش تكلم ارتباط نباشد.  رود، واژة گالش با آن بي بنابراين گمان مي

لان و دار گي نشين و دام ها يعني مردم كوه هاست. زبان گيلكي كه گالش شود كه گالشي يكي از آن مي
ترين نقاط كوهستاني مازندران  سفيدرود در گيلان تا شرقي ةاست درر ةحاشي ميانمازندران مستقر 

تقسيم است. آنچه  هم قابل به نزديك ةشود كه خود به چند لهج مي يدهنام يگويش گالش ،برند ميكار به
جنوب شرقي كوهستاني  ةبخشي از گويش گالشي مربوط به منطق ،دشو در اين مقاله بررسي مي

اي بزرگ و كوهستاني از توابع شهرستان رودسر  . اشكور ناحيهاستآباد  اشكور رحيم ةگيلان منطق
شادروان حسن پيرنيا اثر  تاريخ ايران باستانميانه است. در و پايين ، مركب از اشكور بالا

هاي  ا و قرارگاهه آبادي ها آنها آمده است كه  در گزارش مربوط به پارت )2200: 1392( مشيرالدوله
كردند كه قابليت دفاع در مقابل متجاوز را داشته باشند و  صورت قلعه احداث مي روستايي خود را به

هاي روستايي  پسوند نام بسياري از آبادي» ور=بر«ناميدند. واژه  مي /var/ »ور«گونه بناها را  اين
اي است از شرق گيلان كه  گستردهآسيابر و همچنين اشكور كه ناحيه ، ور گيلان است مانند: آينه

 ، لشكان شود. اين منطقه از شمال به بخش كلاچاي يعني روستاهاي ها اشكورات خوانده مي مجموع آن
از شرق  گيري  ـ چاكل، تكامجان ياز جنوب به رودبار و الموت قزوين متصل است. روستاهاو  لسپو 

   ،  چالك توسعه،اهكل و ديلمان روستاهاي نيز از غرب به سي ،به استان مازندران شهرستان رامسر
ها حدود  روستا و جمعيت آن 202شود كه تعداد كل روستاهاي اشكورات  متصل مي دوآب   ، كياسه

يك  كدام .1شده است به دو پرسش زير پاسخ داده شود:  كوشش پژوهش. در اين استنفر  000/18
به ساير  يند نسبتاكدام فر .2؟ دارندوع بالاتري گويش بسامد وقاين در  ياددشده، يندهاي واجيِااز فر

  تر فعال است؟ يندها كمافر
  

  پژوهش. پيشينة 2
به گويش گيلكي و سپس مطالعات مربوط به  مطالعات مربوط نخستاين بخش شامل دو قسمت است، 

  اختصار آورده شده است. بهينگي به نظرية
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  . مطالعات مربوط به گويش گيلكي 2- 1
هاي جنوبي درياي خـزر و   به كرانهميلادي  1861-1860هاي  يرانشناس روسي در سالا 1برنارد درن

در بولتن علمي به چاپ رساند. كتاب او شامل  1862گيلان سفر كرد. او گزارش سفر خود را در سال 
هـاي خـزر گـردآوري كـرده اسـت       گـويش  ةها و اصطلاحاتي اسـت كـه دربـار    واژه ،فهرستي از مواد

گيلكي را به روسي ترجمه و منتشـر   ترانةچند تصنيف و  2ملگونفهمچنين ). 29: 1374سن،  (كريستن
 عنوانِ باآسيايي آلمان  ةمجل 24دستور و قواعد گيلكي و مازندراني را در جلد  1868در سال  اوكرد. 

Essai sur les dialectes de Mazenderan et de Guilan   .(همانجا) منتشر كرد  
برخي از فرايندهاي واجي در گـويش گيلكـي   «خود با نام  ة)، در مقال1386و شعباني ( كامبوزياكردزعفرانلو

اي)، حذف (حذف همخـوان ميـاني، حـذف     به تحليل انواع فرايندهاي همگوني (همخواني، هماهنگي واكه» رودسر
مخـوان  ] ، تضعيف، قلـب، كشـش جبرانـي، تبـديل ه    -nd-] به صورت [-nn-هاي [ همخوان پاياني)، تبديل خوشه

/r/  به همخوان/l/  و تبديل واكة/a/  به واكه/o/       ،پرداخته و در پايان مشخص شـده اسـت كـه قواعـد همگـوني
اـي [  حذف و تضعيف از پربسامدترين فرايندها و تبـديل خوشـه   بسـامدترين   ] از كـم -nd-صـورت [  ] بـه -nn-ه

 بررسـي شناسي ارشد خـود بـا عنـوان    نامة كار )، در پايان1382ها در اين گويش هستند. نوروزي زيدهي ( آن
، ايـن فراينـدها را در چهـارچوب    شناسـي زايشـي   فرايندهاي واجي گويش گيلكي رشـت در چـارچوب واج  

اي  مذكور بررسي و تحليل كرده است. او فرايندهاي تضعيف، كشش جبراني، درج، همگـوني و همـاهنگي واكـه   
  ها پرداخته است.   را بيرون كشيده و به تبيين آن

  

  شده با رويكرد بهينگي  . مطالعات گويشي انجام2-2
بـار   بهينگي را براي نخستين ةنظري ،شناسي نظري زباندر كتاب جامع خود با نام  ،)1383( دبيرمقدم

بهينگي مشـهور   ةبرد كه به نظري شناسي زايشي نام مي تحولّي در زباناز در اين كتاب  اومعرفي كرد. 
. ايـن  هسـتند مبنـا   هـاي زبـان محـدوديت    حـوزه  ةن بينش است كه همبر اي شده است. اين نظريه مبتني

ريشه در ساختار زيستي و ژنتيكي انسان دارند. وجود ايـن   ،رو همگاني دارند. ازاين ةها جنب محدوديت
هـاي   هـا در زبـان   بندي متفاوت اين محدوديت هاست و رتبه زبان مياناشتراك  ةكنند ها تبيين محدوديت

ميـان   تفـاوت  ةكننـد  توجيـه  ،ديگـر  كنـد و ازسـوي   ها را توجيه مـي  پذيري آن تخطي ،سو ازيك ،متفاوت
بهينگـي و كـاربرد آن در تبيـين     ةنظريدكتري خود با عنوان  نامة ) در پايان1388(جم هاست.  زبان
هـدف   كـه  پـردازد  بهينگـي و تشـريح آن مـي    ةابتدا بـه معرفـي نظري ـ  ، يندهاي واجي زبان فارسيافر

بهينگي  ة، نظريآنچهارچوب نظري  و يندهاي واجي در زبان فارسي استاانواع فر ، تبيينوي پژوهش
بـر ايـن    هـاي حـاكم   اسـتخراج انـواع محـدوديت    شدستاوردهاي و تحليلي است  ـ  توصيفيآن  و روش

توصــيف و تحليــل  اي بــا عنــوان نامــه در پايــان )،1392( حيــدري ينـدها در زبــان فارســي اســت. افر
 

1 . Bernard Dorn 
2 . Melgoun of 
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ينـدهاي واجـي   اهدف استخراج انـواع فر  ، بانورآبادي: رويكرد بهينگي يندهاي واجي گويش لكيافر
 پرداختـه  گيري از چهارچوب نظري بهينگي ها با بهره توصيف و تبيين آن ، بهموجود در گويش مذكور

ينـدهاي  ااز آن است كه انـواع فر  حاكي پژوهشتحليلي بوده و دستاوردهاي   ـ توصيفي وي روش .است
رج، حذف، كشش جبرانـي، تضـعيف و تقويـت در ايـن گـويش وجـود داشـته و        همگوني، ناهمگوني، د

يند تضـعيف داراي بيشـترين بسـامد و    اتبيين با رويكرد مذكور بوده و مشخص شده است كه فر قابل
  يند قلب و درج داراي كمترين بسامد هستند. ادو فر

  

   پژوهش. روش 3
تا  چهلسنين  ميانومي روستاي اشكور سواد و ب منظور انجام اين پژوهش از ده گويشور بي به

صورت  ها به مدت يك ساعت مصاحبه به عمل آمده و داده مرد)، هركدام بهپنج زن و  پنجسال (هفتاد
ها برمبناي الفباي  نگارنده، گويشور اين گويش است. دادههمچنين . اند آوري شده گردشده،  ضبط

  . استتحليلي   ـ نيز توصيفي پژوهشآوانويسي شده و روش  IPAالمللي  آوانگار بين
  

  هاي گويش گالشي اشكور  و واكه ها همخوان. معرفي 4

  همخوان است:  23گويش گالشي داراي 
.p.+�.a.�+�.t.+�.d.�+.j.+�.g.+�.q.+�.?.+�.f.+�.v.+�.s.+�.z.+�.S.+�.Z.+�.tS.+�.dZ.+�.x.+�.h.+�.l.+�.r.+�

���.m., .n.+�.j.  
  

 لشي اشكورهاي گويش گا همخوان 1جدول 

Table 1. The Consonant of Ashkevar Galeshi Dialect  
  

  چاكنايي

  

-لثوي  كامي  نرمكامي  ملازي

  كامي

  لب  دنداني  لثوي

و 

  دنداني

محل   دولبي

  توليد

  

نحوه 

  توليد

? q k,g       d,t   b,p  انسدادي  

         n     m خيشومي  
h X     S,Z  s,z    f,v    سايشي  

        tS,dZ         انسايشي  
      j           غلت  
        l       كناري  

         r       لرزشي  
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  ند از:ا ساده تشكيل شده است كه عبارت ةواك هفتهاي اين گويش از  دستگاه واكه
 .a.+.e.+.A.+.o.+.u.+.i.+.?. 
 

  
 هاي گويش گالشي واكه 1نمودار 

Chart 1. The vowels of Galeshi dialect 

  

  ها  . ارائه و تحليل داده5

  اني . كشش جبر5- 1

 يك يندي از كششابه فر 4كشش جبراني بر اين باور است كهدر توضيح كشش جبراني  3گلداسميت

 است. ديگر واج شدگي كوتاه يا حذف يندافر به پاسخي كشش، اين كه كند مي اشاره ـــ واكه بيشتر ـــ واج

 در ).217 :1385 ا،كامبوزي از نقل به( شود مي كشيده است، شده حذف آنچه جبران به واج يك ،درواقع

 جبران به شود، حذف ها همخوان از يكي كه هنگامي و دارد دنبال به همخوان دو واكه، يك جبراني، كشش

صوري زير  ةصورت قاعد شود. كشش جبراني معمولاً به آن كشيده مي پيشينِ ةشده، واك حذف واج
   ).Arlotto, 1981: 127) دشو بيان مي
  :1 ةقاعد

VCC                    V: C 
هجا  ةآزاد در پايان مورايآيد كه  وجود مي كشش جبراني زماني به ،شود طوركه مشاهده مي همان

مند را با توجه به  يند كشش جبراني آن واحد زماناواج متصل نباشد. فر ةبه هيچ عنصر واجي در لاي
 ةبه هست نمونه كند كه در اين واجي متصل مي ةقواعد خاص زبان و اصول پيوندي به عنصري لاي

  ).  224: 1385شود (كامبوزيا،  هجا متصل مي
يند كشش جبراني دانست، محدوديت پايايي اتوان آن را عامل رخداد فر نخستين محدوديتي كه مي

MAX-µ كند.  داد است و آن را جريمه مي است. اين محدوديت مانع حذف مورا در برون  

 

 
 
4
 . com pensatory  lengthening  
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5 -1 ضدحذف مورا  محدوديت)MAX-µ(   
  داد وجود داشته باشد.  را نيز در برونوداد، بايد يك م ه ازاي هر مورا در درونب ــ

 McCarthy,& Prince, 1995; Kavitiska, 2002; Topinzy, 2006 quotedمحدوديت پايايي فوق (

from:  :عامل اصلي وقوع  ،كند و درحقيقت داد جريمه مي ) حذف مورا را در برون 129: 1388، جم
  جبراني است. يند كشش افر

  )MAX-IO[segment]( محدوديت ضدحذف واجي مورا 2- 5
  داد است.  داراي يك واحد واجي متناظر در برون داد هر واحد واجي درونــ 
، هرگونه حذف يطوركل است و به MAX-µاين محدوديت پايايي صورت كلي محدوديت پايايي  ــ

  كند. داد را جريمه مي واحدهاي واجي در برون
 ) NOCLUSTER-glottal( همخواني ةخوش در چاكنايي هاي همخوان حضور منع دوديتمح 3- 5

  همخواني پايانه مجاز نيست. ةهاي چاكنايي در خوش محدوديت، وجود همخوان بنابر اين ــ
است و بر محدوديت پايايي  يادشدههاي پايايي  داري درتقابل با محدوديت اين محدوديت نشانــ 

  كلي تسلط دارد. 
  : شرح است بدينها  بندي اين محدوديت هرتب

 5 -4 NOCLUSTER-glottal , MAX-µ >> MAX-IO [segment] 

  
   CVC.CV(C). كشش جبراني در ساخت 1-5- 5
  ....hhhh++++????/هاي چاكنايي  . حذف همخوان5- 1-1- 1

هاي دو  از خوشة همخواني معمولاً در واژه .h+????/هاي چاكنايي  در گويش گالشي اشكور حذف همخوان
  . شود دهد و منجربه كشش جبراني در هجاي نخست مي رخ مي CVC.CV(C)ي با ساخت هجاي هجاي
5 -5                      CV:CV(C) /CVh,?.CV(C) /   
  

 حذف سايشي چاكنايي 2جدول 

 Table 2 The deletion of the fricative glottal  
 

  آوانويسي گالشي  نويسي معيار واج  فارسي معيار
�\z{hrA.�Zza9rA.  زهرا

�\zohre.�Zzo9re.  زهره

�\nehz{t.�Zne9zat.  نهضت

�\q{hti .�Zq{9ti.  قحطي

  \s{hrA.�Zsa9rA.  صحرا
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، [mE9mAr] »معمار«، [ma9dan] »معدن« هاي حذف انسدادي چاكنايي در اين گويش نيز در واژه
 ةواژ 1در تابلوي شود.  ه ميها ديد اين مانندو  [ne9mat] »نعمت«، [dZa9be] »جعبه«، [ra9nA] »رعنا«
  تحليل شده است. » قحطي«

5 -6 NOCLUSTER-glottal , MAX-µ >> MAX-IO[segment]  
  

 /h/از حذف سايشي چاكنايي كشش جبراني ناشي 1تابلوي 

Tableau 1 Compensatory lengthening of the deletion of /h/ 
  

 

  

 
 

MAX-IO  
[segment]  

  

  

  

MAX-µ  

  

  

  

NOCL
USTER-
glottal  

Input:  
      σσ                          
 

           µ    µ         µ     µ  

  

   h      t             i     a    q     

      

  

  

*! 
 
 
 

a.   
    σ       σ  

 
          µ    µ           µ      µ  

  

 t              i       h        q          a   

 
 
 
 

* 

 
 
 
 

*! 

  

  

  

  

  

  

b. 
  σ σ  

 
          µ    µ                   µ  

  

t              i              q            a  
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*  

  

  

  

  

  

  

  

  c.�  
                 σ                        σ 
                   

Û       µ   µ        µ    µ    

  

           i     t            q             a  
       

 
زيرا در اين  ؛نقض كرده را NOCLUSTER-glottalداري مسلط  محدوديت نشان ،aپاياي  ةگزين

اين گزينه از  ،رو گزينه توالي همخواني وجود دارد كه يك عضو آن همخواني چاكنايي است. ازاين
هردو محدوديت پايايي فوق را نقض  ،b ةينشود. گز مهلك نموده و حذف ميمحدوديت فوق تخطي 

 علت به، c ةگزين ،اند. درنهايت زيرا در اين گزينه هم مورا و هم همخوان چاكنايي حذف شده ؛كرده
   شده است. برگزيدهبهينه  داد عنوان برون رعايت دو محدوديت مسلط به

  

  . حذف 5- 2
آوايي در يك موضع  ويژگيِك يا چند هاست كه در آن ي يندهاي واجي رايج در زبانااز فر 5حذف

  ).204: 1384خان،  شوند (بيجن مشخص حذف مي
  
  ها  عنوان عضو دوم خوشه يا توالي همخوان به /d/و  /t/حذف همخوان  .2-5- 1

 /zd/و  /st/هاي همخواني  در جايگاه عضو دوم خوشه /d/و  /t/اي  هرگاه همخوان انفجاري تيغه
  يند در گويش گالشي ارائه شده است: ااين فر دربارة 3هاي جدول  ادهدد. نشو قراربگيرند، حذف مي

  
 هاي گويش گالشي  واژهحذف همخوان پاياني در . 3جدول 

Table 3 The deletion of the final consonant in Galeshi words 
 

  آوانويسي گالشي  نويسي معيار واج  فارسي معيار
 d{st.�[das].  دست

 sost.�[sos].  سست

 rAst.�[rAs].  راست

 dozd.�[doz].  دزد

 mozd.�[moz].  مزد

 
5
 . deletion  
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هجا حذف  ةدنداني در جايگاه دوم پايان همخواني در فارسي معيار، انفجاريِ ةدر اين خوش
: 1384خان،  (بيجن هجا را يك سايشي پر كرده باشد ةپايان نخستكه جايگاه  درصورتي؛ شود مي

204-205 .(  
و  FricDentPlosive*داري  را محدوديت نشان يادشدهيند اقوع فرعامل و(همانجا) خان  بيجن

  داند. مي MAX-IO [segment] پاياييمحدوديت 

  دنداني.  ـ محدوديت نشانداري منع مجاورت واحدهاي واجي سايشي و انفجاري 7- 5
  .(FricDentPlosive*) هجا مجاز نيست ةسايشي و انفجاري دنداني در پايان ةخوش ــ

  MAX-IO [segment]ت پايايي ضدحذف واحد واجي محدودي 8- 5
  داد مجاز نيست. حذف هر واحد واجي در برون ــ

  است: شرح   بدينيند ابندي اين دو محدوديت در اين فر رتبه
5 -9    *FricDentPlosive >> MAX-IO [segment] 

  دهد.  نمايش مي» دزد« ةيند را در گويش گالشي در واژاوقوع اين فر 2تابلوي 
  

 »دزد« ةدر واژ /d/ حذف 2تابلوي 

Tableau 2 The deletion of /d/ in /dozd/  
 

MAX-IO (segment)  *FricDentPlosive Input: /dozd/ 

  *!  a. [dozd] 

*   b.� [doz] 

 
داري منع مجاورت واحدهاي واجي سايشي و  محدوديت نشان ،a ةگزين باشده  محدوديت نقض

تشكيل خوشه ديگر دنداني با هم ـ آن نبايد دو واج سايشي و انفجاري بربناكه  استدنداني  ـ انفجاري
محدوديت پايايي  bة با اينكه گزين ـــ بدهند و ازآنجا كه اين محدوديت داراي بالاترين رتبه است

عنوان  به، يادشده داريِ ارضاي محدوديت نشان دليلِ به ـــ؛ ضدحذف واحد واجي را نقض كرده
  شده است. رگزيدهببهينه  داد برون
  
  هاي كشيده  دار پاياني پس از واكه . حذف همخوان واك2-5- 2

ها  هجا در آنة شوند و هست دار ختم مي واك ةهاي گرفت هايي كه به همخوان در گويش گالشي واژه
يند در بسياري از اشود. اين فر باشد، همخوان پاياني حذف مي /u, i, A/ ةهاي كشيد يكي از واكه

 )، لري بروجردي (پيريايي،1391 آبادي (سليماني، مانند گويش لري بالاگريوه خرم ،ايرانيهاي  گويش
  دهد. ) رخ مي1392 )، لكي نورآبادي (حيدري،1389
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 حذف همخوان واكدار پاياني  در گويش گالشي  4جدول 

Table 4 The deletion of the final voiced vonsonant in Galeshi dialect 
 

  آوانويسي گالشي  نويسي معيار واج  رفارسي معيا
 tSub/ [tSu].  چوب

 duq.�[du].  دوغ

 doruq.�[duru].  دروغ

 bAd.�[vA].  باد

 dAmAd.�[zAmA].  داماد

 
هاي  دار پس از واكه هاي پاياني واك شود، تمام همخوان هاي بالا مشاهده مي طوركه در داده همان

  ند از: ا يند عبارتااين فر هاي مربوط به د. محدوديتنشو كشيده حذف مي
  دار در جايگاه پايانه  داري منع حضور همخوان واك محدوديت نشان 10- 5

دار در پايان واژه  مانع حضور همخوان واك، (NOCODA-voice)داري  محدوديت نشانــ 
  .شود مي

  محدوديت پايايي ضدحذف واجي  11- 5
 كند.  داد جريمه مي ي را در برونحذف هر واج، (MAX-IO [segment]) ينمحدوديت پايا ــ

  صورت زير خواهدبود: بهداري و پاياني  نشان محدوديتدو بندي  رتبه
5 -12 NOCODA-voice >> MAX-IO[segment]  

  دهد:  نمايش مي» دوغ« ةها را در واژ اعمال اين محدوديت ،3شماره تابلوي 
  

 دار پاياني حذف همخوان واك  3تابلو 

Tableau 3 the deletion of final voiced consonant  
 

MAX-IO[segment] 

  
NOCODA- voice Input: �.��.��.��.�ddddooooqqqq/  

  *! a. [duq] 

*   b.� [du] 

 
عنوان  به b ةرو گزين داري مسلط را نقض كرده و ازاين محدوديت نشان a ةگزين، 3تابلوي  بنابر

  داد بهينه انتخاب شده است. برون
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  . تضعيف 5- 3
براين يند تضعيف افر ةدربار (35 :1994)7كنستويچعني كاهش قدرت است. در لغت به م 6تضعيف

هرگاه جهت تغييرات آوايي از بست انسدادي به سايشي ناسوده باشد، تضعيف  باور است كه
معروف است.  8شدگي ترين جايگاه آن است كه به سايشي گيرد. محيط پس از واكه معمول صورت مي

پذيرد  صورت مي (1998)تضعيف كرشنر  ةهينگي با استفاده از نظريب ةيند تضعيف در نظرياتبيين فر
 34McCarthy, 2002: 222, quoted: 1388گرايي است (جم،  گرايي و صورت اي از نقش كه آميزه

from: يند تضعيف يك محرك آوايي براي كاهش اعلت وقوع فر ،كند يمبيان  (21 ,4 :1998)9). كرشنر
وي كمتر در يك صدا است، كرشنر اين محرك نقشي را در قالب و كاربرد نير» كوشش توليدي«

ارائه  ـــ كوشي توليد شوند واحدهاي واجي با كم ،كند كه ايجاب ميـــ  LAZYمحدوديت صوري 
 ).  :34McCarthy, 2002: 222, quoted from: 1388كرده است (جم، 

  
  . سايشي شدگي3-5- 1
  ] XXXX[به  ....GGGG..... تبديل 3-5- 1- 1 

هاي ايراني مانند دلواري، شوشتري،  در برخي از گويش ]XXXX[به  /GGGG/ل همخوان انسدادي يند تبديافر
، 5جدول دهد كه در  مي شود. اين پديده در گويش گالشي نيز رخ ) ديده مي202: 1388سبزواري (جم، 

  آورده شده است. اند،  را داشتهيند ااين فر كهاز واژگان اين گويش  هايي نمونه
  

�]Xبه [ .q.تبديل   5جدول 
Table 5 Turn of .q.�to�[X]� �  

�

  گويش گالشي  نويسي فارسي معيار واج  فارسي معيار
 t{lAq.�[tilAX].  طلاق

 tSolAq.�[tSolAX].  چلاق

 r{qs.�[raXs].  رقص

 v{qt.�[vaXt].  وقت

 s{qf.�[saXf].  سقف

 
تبديل شده  Xسايشي  به همخوان qهمخوان انسدادي  ،شود ها ديده مي طوركه در اين واژه همان

  دهد.  است. اين تبديل هم در پايان واژه و هم در جايگاه مياني در گويش گالشي رخ مي
  هستند. IDENT[cont]و  LAZYمحدوديت يند دو ابر اين فر هاي حاكم محدوديت

 
6 . Lenition  

 
 
8 . Spirant izat ion  
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  شوند. توليد مي (LAZY)كوشي  واحدهاي واجي با كم 13- 5
كه  پيوستگي يكسان باشند ويژگيِلحاظ  داد بايد به نداد و برو واحدهاي واجي متناظر درون 14- 5

  گويند. مي )IDENT[cont]ويژگيِ پيوستگي،  محدوديت پايايي (يكساني دربه آن 
ها اولويت دارد و اين يك  كوشي بر تمام محدوديت يند تضعيف، محدوديت كماازآنجا كه در فر

  شرح است: بديندو محدوديت نيز  اصل جهاني است، ترتيب اين
5 -15    LAZY >> IDENT [cont]  

  دهد. در گويش گالشي نشان مي» رقص« ةها را در واژ اعمال اين محدوديت 4تابلوي 
  

�]Xبه [ .q.شدگي و تبديل  سايشي  4تابلو 
Tableau 4 Spirantization and turn of ....GGGG.�.�.�.�to�[X\\\\   

 

IDENT [cont] LAZY Input: /r?qs/ 

  *! a. [raXs] 

*  *  b.�[r?qs] 

 
كنار  b ةو از رقابت با گزين كند ميمسلط تخطي  داريِ از محدوديت نشان a ة، گزين4تابلوي  در

 با كوشش كمتري نسبت به همخوان انسدادي /X/دارابودن همخوان سايشي  علت به b ةرود. گزين مي

/q/ شود و يك ستاره از محدوديت  توليد ميLAZY كند. در اينجا نقض يا ارضاي  دريافت مي
با  b ةگزين زيرا ؛داد بهينه ندارد پيوستگي، هيچ تأثيري در انتخاب برون ويژگيِ وديت پاياييِمحد

  عنوان برونداد بهينه انتخاب شده است.  ارضاء محدوديت بالارتبه، به
  
  ] vبه [ /b/تبديل  .5- 1-3- 2

هاي  ي واژهدر برخ ـــ تبديل يك همخوان انسدادي به يك همخوان سايشيـــ شدگي  اين نوع سايشي
آورده شده  يادشده،از گويش هايي  نمونه 6در جدول دهد.  گويش گالشي در ميان دو واكه رخ مي

  است: 
  دهد.  اي رخ مي واكه يند در بافت مياناهاي اين گويش، اين فر در برخي ديگر از داده
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  در ميان دو واكه] vبه [ /b/تبديل  6جدول 
Table 6 Turn of /b/ to [v] between two vowels  

 

  گويش گالشي  نويسي فارسي معيارواج  فارسي معيار
�\sAbun.�ZsAvun.  صابون

�\z{bAn.�Zzavun.  زبان 

�\golAbi.�ZgolAvi.  گلابي

�\Aberu.�Z?Avru?.  آبرو

�\tAbut.  ZtAvut.  تابوت

 
در نيز  و )400- 399هاي بختياري، دلواري، دواني و بابلي (كامبوزيا، همان:  يند در گويشااين فر

  دهد. هاي گيلكي مانند گيلكي پسيخاني و گالشي رخ مي گويش
  ).14- 5، 13- 5ايند هستند (ر.ك عامل فر IDENT[cont] و   LAZYدو محدوديت 

  دهد.  در گويش گالشي نشان مي» صابون« ةها را در واژ اعمال اين محدوديت 5تابلوي 
  

�.v.به  .b.شدگي و تبديل  سايشي  5تابلو 

Tableau 5 Spirantization and turn of /b/ to /v/ 
 

IDENT [cont] LAZY Input: /sAbunsAbunsAbunsAbun/ 

  **! a. [sAbun] 

*  *  b. �[sAvun] 

 
  اي  . ارتقاء واكه5- 4

يندي عمودي است كه بر افراشتگي زبان اثر افر 10ارتقاء واكه، (386 :2003)تعريف كريستال  بنابر
يند در زبان ادهد. اين فر به جايگاه مياني يا افراشته ارتقاء مي گذارد و واكه را از جايگاه افتاده مي

 7درجدول شود.  گويش گالشي ديده مي مانند ،هاي ايراني گويش بيشترِفارسي و همچنين در 
  دست ارائه شده است. هايي ازاين واژه

    

 
10 . raising  
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  \Ziبه  e//تبديل  7جدول 
Table 7 Turn of /e/ to [i]  

  

  گويش گالشي  رسي معيارنويسي فا واج  فارسي معيار
  \kelid.�Zkilid.  كليد

�\ketAb.�ZkitAb.  كتاب

�\sefid.�Zsifid.  سفيد

�\medAd.�ZmidAd.  مداد

�\hezAr.�ZhizAr.  هزار

 
هاي كشيده در جايگاه  اين است كه واكه (4-1 :1998)11بكمننقل از  يند بهاعلت وقوع اين فر

كنند. پس طبق يك  دهاي واجي غالباً نقش منبع را ايفا ميينارو، در فر تري قراردارند؛ ازاين برجسته
ها در  عامل رخداد هماهنگي واكه \AGREE Zhighداري  رود كه محدوديت نشان تحليل اوليه انتظار مي

 \IDENT-long vowel Zhighبندي  افراشتگي باشد و يك محدوديت پايايي جايگاهي با صورت ويژگيِ
كشيده و قة واك بودنِ منشاءتوانند  كند. اين دو محدوديت مي تضمينكوتاه را  ةواك بودنِ اعدتاً هدف
يند در اتبيين اين فر ؛ اماباشند» سرود«و » بليت« هاي دوهجاييِ اي در واژه هماهنگي واكه ةكنند تبيين
كوتاه يكي در هجاي اول و  ةكه هركدام داراي دو واكـــ » شكوفه«و » فتيله«هجايي  هاي سه واژه
زيرا محدوديت جايگاهي فاقد اين قابليت است كه  ؛، ناكارآمد استاست ـــ ي در هجاي سومديگر

هاي  هژاي در وا يك هدف است. براي تبيين هماهنگي واكه كوتاه كدام ةدو واك ميانِتشخيص دهد از
 تواند هدف كه ميـــ  LICENCE  (Walker, 2001) جايگاهيِ داريِ محدوديت نشان ةبسيط از خانواد

  ). 95-94: 1388شود (جم،  استفاده مي ـــ را نيز مشخص كنند
 AGREE داري هاي گويش گالشي كه دوهجايي هستند، محدوديت نشان در داده ،اساس براين

Zhigh\ ترين رتبه است: لاداراي با و افراشته است ويژگيِها در  عامل رخداد هماهنگي واكه  
5 -16   AGREE Zhigh\  

دهد. محدوديت  ميمياني هجاي اول ريشه گسترش  ةافراشته] را فقط به واك[ ويژگيِهر رويداد 
داد نسبت به  [افراشته] را در واحد واجي برون ويژگيِكه هرگونه تغيير در   IDENT[high]پايايي

 ؛قراردارد 17- 5داري  محدوديت نشان كند، در مقابلِ داد جريمه مي واحد واجي متناظر آن در درون
  صورت زير خواهد بود: بندي اين دو محدوديت به بنابراين رتبه

5 -17  AGREE [high] >> IDENT [high]   
  دهد. در گويش گالشي نشان مي» كليد« ةها را در واژ اعمال اين محدوديت 6 تابلوي
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   iافراشته  ةبا واك eمياني  ةهمگوني واك  6تابلوي 
Tableau 6. Assimilation of /e/ and /i/  

 

IDENT [high]  AGREE [high] Input: /kelid/kelid/kelid/kelid/ 

 *!  a. [ke.lid] 
 
    [+high] 

*   b.�  [ki  . lid  
 
         [+high] 

 ويژگيِ زيرا ؛محدوديت بالارتبه را نقض كرده a ة، گزينمشهود است 6 گونه كه در تابلوي همان
داد بهينه انتخاب  برونعنوان  به b ة[+افراشته] به هجاي اول گسترده نشده است و بنابراين گزين

همچنان  ،[افراشته] يك ستاره دريافت كرده ويژگيِشود. اگرچه اين گزينه از محدوديت پايايي در  مي
  است. كرده زيرا بالاترين محدوديت را ارضاء  ؛داد بهينه انتخاب شده است عنوان برون به

  
  . قلب5- 5

كه همخوان  طوري به ؛كنند ا هم عوض ميگاهي دو همخوان در تركيب بر اثر همنشيني جاي خود را ب
يند را انشيند. اين فر جاي همخوان نخستين مي گيرد و همخوان دومين به نخستين، جايگاه دومين را مي

خطي  ةدو همخوان متفاوت هستند، قاعد yو  x). با فرض اينكه 156: 1378شناس،  گويند (حق 12قلب
  يند قلب به اين شكل خواهد بود:افر

  xy������������������yx:  2قاعده 
هاست  نشان در ساخت هجايي زبان كند كه ويژگي بي اصلي را معرفي مي  (254 :1994)كنستويچ 

آوايي رعايت  ةهرگاه اين اصل در زنجير ،طورمعمول نامد. به مي13»اصل توالي رسايي«و آن را 
) جدولي را از همانليماني (). س154: 1391شود (سليماني،  واجي مي ييندازنجيره دستخوش فر

انواع  15) آورده است كه در آن ميزان انديس رسايي119ِ :1384خان ( از بيجن نقل به (1984) 14سلكرك
 آمده است. 1- 4در جدول آوايي صداها آورده شده است كه  ةطبق

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 . m etathesis  
13 .sonority  sequence principle  14 .Selkirk 
15 .disti nctness i ndex  
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  آوايي ةميزان انديس رسايي انواع طبق 1- 4جدول 
Table 4-1. The sonority level of phonemes  

 

  انديس رسايي  طبقه آوايي  انديس رسايي  طبقه آوايي

  10  هاي افتاده واكه  5  ها خيشومي

  9  هاي متوسط واكه  4  دار هاي واك سايشي

  8  هاي افراشته واكه  3  واك هاي بي سايشي

  r  7آواهاي   2  دار هاي واك انفجاري

  6  ها كناري  1  واك هاي بي  انفجاري

ها بيشترين ميزان رسايي  بنابراين واكه ؛آوايي رساتر است ةتر باشد، طبقهرچه مقدار انديس بيش
ميزان گرفتگي در  ،دهد د. مقياس رسايي بالا نشان مينواك كمترين رسايي را دار هاي بي و انفجاري

). واژگان زير از گويش گالشي آورده جاخان، همان معكوس دارد (بيجن ةآواها با ميزان رسايي رابط
  شده است: 

 
  رخداد قلب در گويش گالشي   8جدول 

Table 8. methasesis occurrence in Galeshi dialect 
 

  گويش گالشي  نويسي فارسي معيار واج  فارسي معيار
  m{drese.�[m?rd?s?].  مدرسه

 cebrit.�[kerbit].  كبريت

 tAksi.�[tAski].  تاكسي

 ks.�[{sk]}?.  عكس

 qofl.  [qolf].  قفل

 
) است. SSPيند قلب، محدوديت اصل توالي رسايي (اعامل وقوع فر» قفل«و  »عكس« هاي هواژ در

از  C2اينكه همخوان  دليلِ اما به ؛تشكيل خوشه داده يكديگر در يك هجا با C1,C2چون دو همخوان 
 »تاكسي«، »كبريت«، »مدرسه« هاي هشوند. در واژ جا مي هرساتر است، باهم جاب C1همخوان 
يند قلب با يكديگر اقراردارند و با رخداد فر جداگانههريك در هجايي  C1C2ور هاي مجا همخوان

  است.  C1رساتر از همخوان  C2يند همخوان اشوند. در اين فر جا مي هجاب
  به شرح زير است:  اند، يند حاكماهايي كه بر اين فر محدوديت
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 Linearity، خطي بودگي ييمحدوديت پايا 18- 5

داد بايستي با  داد و برون محدوديت ضدقلب است و طبق آن ساختار درون اين محدوديت يكــ 
  .(McCarthy &Prince, 1996)يكديگر يكسان باشند

  SCL (Syllable Contract Law) ،16داري قانون مجاورت هجا محدوديت نشان 19- 5
 ةآغازهجاي نخست رساتر از عنصر  ةدهد كه در مرز هجا عنصر پايان اين محدوديت نشان ميــ 

  .(Hooper, 1972) هجاي دوم است
  (SSP) داري اصل توالي رسايي محدوديت نشان 20- 5

رسايي  لحاظ هجا قرارگيرند كه به ةديگر عناصر هجا، در قل ميانِتوانند در  تنها عناصري ميــ 
  بالاتري نسبت به ساير اعضا دارند.  ةدرج

صورت زير  هجايي بالا به هاي تك داده يند دراهاي دخيل در اين فر بندي محدوديت رتبه شيوة
  است:
5 -21   SSP >> Linearity 

   :دهد در گويش گالشي نشان مي» قفل« ةها را در واژ اعمال اين محدوديت 7 تابلوي
  

  قلب در خوشة پاياني  7تابلوي 
Tableau 7. Methasesis in the final cluster 

 

Linearity SSP  Input: �/q?fl/  
  *!  a. [q?fl] 

*   b.� [qolf] 

 
هجا به  ةها از قل اين اصل، رسايي واج بنابرزيرا  كرده است؛ از اصل توالي رسايي تخطي a ةگزين

 /l/كه نسبت به همخوان روان  /f/در اين گزينه همخوان سايشي  ؛ اماشود سمت پايانه كمتر مي
و  كرده را ارضاء يادشده ةرتبمحدوديت بالا b ةگزين؛ تر است هجا نزديك ةرسايي كمتري دارد، به قل

  داد بهينه انتخاب شده است.  عنوان برون بنابراين به
  است:  شرح بدينهاي دو هجايي بالا  يند در دادهلهاي دخيل در اين فر بندي محدوديت رتبه شيوة
5 -22    SCL >> Linearity 

  دهد.  ان ميدر گويش گالشي نش» تاكسي« ةها را در واژ اعمال اين محدوديت، 8تابلوي 
    

 
16 . Sy llable Co ntract Law  
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  قلب در مرز دوهجا  8تابلوي 
Tableau 8. Methasesis occurrence in the boundary of two syllables  

  

Linearity SCL Input: �.taski/  
  *!  a. [tAksi] 

*   b.� [tAski] 

 
داري مجاورت هجا، تخطي مهلك  به دليل اينكه از محدوديت مسلط نشان a ةدر اين تابلو، گزين

  بهينه معرفي شده است. داد عنوان برون به ةحذف شده است و گزينكرده، 
  

  گيري  . نتيجه6
تر  يندها فعالايند تضعيف و حذف از ساير فرادهد كه دو فر يندها در اين گويش نشان ميابررسي فر

ش گالشي يندهاي گوياهاي دخيل در فر تر است، انواع محدوديت فعال يندها كمايند قلب از ساير فراو فر
  ند از: ا عبارت

  
  كشش جبراني .1- 6

ند از: محدوديت ا بهينگي هستند عبارت ةيند در نظريايي كه ناظربر رخداد اين فرها محدوديت الف)
  . MAX-IO [segment]و MAX-µهاي پايايي  محدوديتو NOCLUSTER-glottal  داري نشان

هاي  هاي دوهجايي در ساخت واژهدر  /?,h/هاي چاكنايي  در گويش گالشي با حذف همخوانب) 
هاي  شود. محدوديت دهد و منجربه كشش جبراني واكه در هجاي اول مي رخ ميcvc.cv(c) هجايي 
در رخداد  NOCLUSTER-glottalداري  و محدوديت نشان MAX-IO[segment]و  MAX-µپايايي 
  يند در اين گويش دخيل هستند. ااين فر
  
  حذف  .2- 6

ها، محدوديت  به عنوان عضو دوم خوشه يا توالي همخوان /d/و  /t/همخوان يند حذف ادر فر الف)
عامل رخداد آن است. در  MAX-IO [segment]و محدوديت پايايي  FricDentPlosive*داري  نشان

همخواني حذف  ةدر پايان واژه و در جايگاه عضو دوم خوش /d/و  /t/اي  يند انفجاري تيغهااين فر
 /s,z/هاي  همخواني را سايشي ةيند، عضو اول خوشلهاي مربوط به اين فر ژهشود. در تمام وا مي

  تشكيل داده است. 
داري  هاي كشيده دو محدوديت نشان دار پاياني پس از واكه در حذف همخوان واك ب)
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NOCODA-voice  و پاياييMAX-IO[segment] دخيل هستند .  
  
  تضعيف  .3- 6

دو واكه، رخ ميان در  ،شدگي است ويش گالشي كه نوعي سايشي] در گv/ به [bتبديل همخوان / الف)
  دخيل هستند.IDENT[cont] و   LAZYيند دو محدوديت ادهد. در وقوع اين فر مي

و  LAZYداري و پايايي  دو محدوديت نشان ]X[به  /q/شدگي تبديل  يند سايشيادر وقوع فرب) 
IDENT[cont] و پايين هستند. بالا ةترتيب داراي رتب دخيل هستند كه به   

  
  اي  ارتقاء واكه 4- 6

 ،شود تبديل مي \Zi ةافراشت ةبه واك /e/ ةافتاد ة، واكيا واكه ارتقاءيند افرگويش گالشي در در 
داند  بودن را فقط به هجاي باز ريشه مجاز مي افراشته ويژگيِكه گسترش   \AGREE[highمحدوديت

  دخيل هستند.  IDENT[high]و محدوديت پايايي 
  
  قلب  5- 6

 اند. دخيل SSPو  Linearity ،SCL، سه محدوديت گالشييند قلب در گويش افردر تحليل 

  

  ها نوشت . پي7
1. Bernard Dorn 
2. Melgounof 
3. Goldsmith 
4. compensatory lengthening  
5. deletion  
6. Lenition 
7. Kenstovich 
8. Spirantization  
9. Kirchner 
10. raising  
11. Bassmann 
12. metathesis  
13. sonority sequence principle  
14. Selkirk 
15. distinctness index  
16. syllable contract law  

  . منابع 8
  . تهران: سمت. شناسي نظرية بهينگي واج). 1384خان، محمود ( بيجن •
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جلد سوم. چاپ چهارم. تهران: بنگاه ترجمه و نشر  تاريخ ايران باستان.). 1392پيرنيا، حسن ( •
 كتاب پارسه.

. شناسي گويش بروجردي در چارچوب نظرية بهينگي بررسي واج). 1389پيريايي، شيوا، ( •
  ارشد. تهران: دانشگاه تربيت مدرس. نامه كارشناسي پايان

نامة  . پاياننظرية بهينگي و كاربرد آن در تبيين فرايندهاي واجي زبان فارسي). 1388جم، بشير، ( •
  دكتري. تهران: دانشگاه تربيت مدرس. 

  ). آواشناسي. چاپ دهم. تهران: آگه.1384محمد ( شناس، علي حق •
نامة  . پايانبررسي فرايندهاي واجي گويش لكي دلفان: رويكرد بهينگي). 1392حيدري، فرزانه، ( •

  كارشناسي ارشد. تهران: دانشگاه شهيد بهشتي.
نامة  . پايانتوصيف فرايندهاي واجي گويش بالاگريوه: رويكرد بهينگي). 1391سليماني، آرزو ( •

  اسي ارشد. تهران: دانشگاه تربيت مدرس.كارشن
برخي از فرايندهاي واجي در گويش گيلكي ). «1386كردزعفرانلوكامبوزيا، عاليه و منصور شعباني ( •

  .39-21) صص 5(پياپي  1. ش3. سشناسي ايران پژوهشي انجمن زبان ـ مجلة علمي». رودسر
  . چاپ اول. تهران: سمت.بنياد ي قاعدهشناسي رويكردها واج). 1385كردزعفرانلوكامبوزيا، عاليه ( •
   زاده. تهران:سروش. . ترجمة جعفر خماميگويش گيلكي رشت). 1374سن، آرتور ( كريستن •
بررسي) فرايندهاي واجي گويش گيلكي رشت در چارچوب ). (1382نوروزي زيدهي، طاهره ( •

�درس. نامة كارشناسي ارشد. تهران: دانشگاه تربيت م . پايانشناسي خودواحد واج

�
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